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شناسنامه کن در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور روادید شهروندی: اسامی شهروندان سا

مدیر هنری: حمیدرضا خاتونی
تحریریه: حسین شکیب‌راد، زهرا قربانی، امیرحسین علی‌نیافرد، فاطمه کریمی، محمد طائب،  طهورا  روستا، مهیار گل‌محمدی 

و مریم شاه‌پسندی، فاطمه پورابراهیم و علیرضا عالی‌‌بیگی.
: امیرعباس صباغ‌زاده با تشکر از گروه هنری جزیره:  گرافیست: محمد طائب صفحه‌آرا: محمد لوری آبکنار   ویراستار

مریم شاه‌پسندی

حکیم در جستجوی زیبایی
بنا بر نقاشی‌های به جا مانده از کودکی‌های حکیم، ایشان چهره‌‌ زیبایی از خداوند هدیه 
گرفته بود اما متاسفانه هدیه را باز نکرده، پس فرستاده بود! بگذارید دقیق‌تر عرض کنم. 
، دائما از این شاخه به شاخه  جناب حکیم از همان کودکی به دلیل داشتن اعضای بی‌قرار
می‌پرید و مثل دوست و برادر عزیزمان تارزان، یک‌جا بند نبود. برای همین هم عضوی در 
صورتش نبود که نشکانده باشد‌. شاید فکر کنید اغراق می‌کنم؛ بله درست فکر می‌کنید! به 

هرحال ما از همین اغراق‌ها پول در می‌آوریم. 
القصه! حکیم که از کودکی زیبا به نوجوانی در هم شکسته تبدیل شده بود، تلاش می‌کرد 
خودش را با روش‌های سنتی زیبا کند. حتی دست به هنجارشکنی‌هایی هم در زمانه‌ خودش 
زد؛‌ مثلا ایشان همان حنای مورد استفاده‌ مادرش را به سر و دست‌هایش تا آرنج می‌زد. 
روی دماغش با ذغال، خال بزرگ مشکی می‌گذاشت و طبق بررسی‌های تیم تحقیقاتی 

مجموعه نوجوانه، هنوز چرایی این اقدامات روشن نشده است و ما این را  بـــه  هـــم 
حماقت‌های جناب حکیم افزودیم. 

حکیم پرو 
حکیم بعد از سکته‌ همسرش از شدت غم و غصه محل را ترک کرد و باز به آینده‌ سفر 
کرد. اینبار قصدش زیبا شدن نبود چون خیال می‌کرد زیباتر از برد پیت شده است 
)این‌که برد پیت را از کجا می‌شناخت به خودمان مربوط است( به آینده‌ آمد تا 
پول در بیاورد. به هرحال امکان نداشت جایی بوی کار انسان‌دوستانه بیاید و 
شامه‌ اقتصادی حکیم کار نکند. ایشان احساس کرد بُرد در دکتر زیبایی شدن 
است، پس یک دفتر و دستکی برای خودش راه انداخت و با استخدام یک دکتر 
قلابی‌تر از خودش، کار را شروع کرد‌. ایشان توانست با خراب کردن یک میلیون 
و 200 بینی در ایران، رکورددار مزخرف‌ترین و قالتاق‌ترین دکتر زیبایی 

را به دست آورد.
یک موضوعی که جا نشد در متن قبلی بگوییم، این که جناب 
حکیم بعد از عمل دمــاغ و تزریق ژل، یک تتوی حکیم به 
انگلیسی و فارسی هم روی بدنش انداخت. فارسی‌اش را 
کرد و انگلیسی‌اش را کف دست  کف دست راستش حک 
چپ. ایشان اعتقاد داشت با زدن دو کف دستش به یکدیگر 
تبدیل به نسخه‌ حکیم پرو می‌شود. متاسفانه به دلیل بالا 
رفتن قیمت دلار و عدم توانایی ما در خرید نسخه‌ پرو، ما 

دسترسی به حکیم پرو نداریم.

حکیم در جست‌وجوی زیبایی ۲
بعد از این‌که حکیم متوجه شد با انسان‌های دیگر متفاوت است، این تفاوت در استفاده از قابلیت سفر در زمان 
کرده تفاوت در عقل و هوش. )بین خودمان بماند که ایشان از نظر عقلی هم متفاوت بود.  بود و نه خدای ‌نا
بله! کم داشت.( چنین عرض می‌کردم که حکیم بعد از کشف قابلیت سفر در زمان، سری هم به تهران ۱۴۰۳ زد. 

اینبار برای چه؟ برای زیباتر شدن.
احساس می‌کرد به دلیل این زشتی‌ها زندگی مشترکش در حال فروپاشی است. به هرحال زن حکیم بودن تبعات 
خودش را داشت. شما فکرش را بکن چقدر سخت است که هر که از راه می‌رسد، می‌پرسد: واقعا؟ زن اون حکیم 
شدی؟ و بعد چهره‌اش را جوری در هم بکشد که انگار با نسخه‌ زشت سمندون مزدوج شده است. هرچند به نظر 
من، ایراد حکیم نه در ظاهرش که در باطنش بود. شاید بگویید نظر من مهم نیست ) بله! نظر من اصلا مهم نیست.(
کز زیبایی شهلاجون و دوستان زد و با همه‌  راویان می‌گویند حکیم تا پایش را گذاشت به آینده‌، سری به مرا
تلاش‌هایش نتوانست آنها را قانع کند که چند کار زیبایی_آرایشی فشرده انجام دهند. پس سراغ دکتر زیبایی رفت 
کید کرد که از دماغش، فقط  و در اولین اقدام وقت جراحی دماغ گرفت تا آن را تبدیل به بینی کند. همچنین او تا
سوراخ هایش را می‌خواهد. همچنین چون بعد از عمل دماغ 40 سی‌سی ژل می‌چسبد، به لب و گونه و هرجا که 
نیاز به برآمدگی داشت، ژل تزریق کرد و آن‌قدر تزریق کرد که نزدیک بود معتاد ژل بشود و پوستش بترکد. وقتی 
که دیگر پوستش ظرفیت تزریق ژل نداشت و مطمئن شد ذخیره‌ ژلی دکتر را تمام کرده است و کاملا زیبا شده ) 
که نشده بود!( به گذشته و زن و زندگی‌اش برگشت اما متاسفانه همسرش در اولین برخورد، گمان کرد جن بوداده 

دیده است. او بعد از کشیدن چند جیغ بلند و فوت کردن دو سه تا صلوات و بسم‌ا... سکته‌ کرد.

حکیم یا بردپیت؟


